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سلیقه- 1

ما فقط پول به ارث نمی بریم، سلیقه هم به ارث 
می بریم. اما اگر ارثی از ســلیقه نرسد راه هایی برای 

به دست آوردنش وجود دارد.
راه به دســت آوردن آن،  پس اندازکــردن نیســت، 
فرهنگی. موسیقی ای  اســت؛ مصرف  مصرف کردن 
اســت که گاهی می شــنویم، فیلمی کــه می بینیم 
و کتابــی که می خوانیم. این ســیاهه ادامــه دارد تا 
لباس و شوخی و لطیفه ای که تعریف می کنیم یا به 
لطیفه ای که می شــنویم و می خندیم یا لطیفه ای که 
می شنویم و نمی خندیم می رسد و از آن  هم می گذرد 

و سیاهه ای   است که تمامی ندارد.
نســبت دیگری بین ســرمایه اقتصادی و سلیقه 
وجــود دارد. همان طوری کــه ســرمایه اقتصــادی 
می تواند از بین برود، ســلیقه هــم از بین می رود. به 
چه طریقی؟ با فیلم بد، با موســیقی بد، با کتاب بد، 

محیط بد و با شهر بد.
بوردیو گفته ســرمایه فرهنگی بر ســه پایه طبقه 
فرهنگــی خانــواده، مصــرف فرهنگی شــخص و 
البته ســطح تحصیل هر کسی ســاخته می شود. در 
آن مطالعــه طبقــه فرهنگی را از جمله بر اســاس 
شــناخت از اســامی کارگردان هــا، بازیگران شــان، 
موســیقی دانان، نویســنده ها، آلبوم های موســیقی 
می ســنجند، از اینکه چه کســانی را می شناســند و 
چه کســی را نمی شناسند. گاهی نشناختن بعضی ها 
سبب ارتقای جایگاه فرهنگ و سلیقه است. مطالعه 
او نشــان داده مصرف هــای فرهنگی مــا نظامی به 
هم پیوسته اســت که همه مصرف هایمان را به هم 
پیوند می دهد. موســیقی و فیلم و کتابی که مصرف 

می کنیم، ارتباط مســتقیمی دارد با آنچه می پوشیم، 
می خوریم، می سازیم و حرف می زنیم. لباس و غذا و 
کلمه هایمــان هم تأثیر می گذارند بر انتخاب ما برای 

دیدن فیلمی، شنیدن موسیقی و خواندن کتابی.
هر غذایی، مناســب هر موســیقی ای نیست. هر 
موســیقی ای هم مناســب هــر غذایی نیســت. اما 
بدون نیاز بــه تحلیل فرهنگی و فرمالیســتی، همه 
انتخاب های متناســبی می کنند. حتی آدم ها شــیوه 
رانندگی شــان با موسیقی  مطلوب شــان در تناسب 
اســت. اما اینکه در حســاب بانکی چقدر موجودی 
داریــم، ربطی بــه انتخاب موســیقی نــدارد. آنکه 
همیشــه موســیقی بد می شــنود، در موقع شــادی 
موســیقی بدتری می شــنود. پس تمــام نمودهای 
سلیقه  یک نفر در هر مدیومی و در هر حالی شهروند 
یک سلیقه است. نمی شود کسی به موسیقی رقیق و 
فیلم گیشــه عادت داشته باشد اما به موسیقی فاخر 
هم عادت داشــته باشــد. همه نمودهای سلیقه به 
هم ربط دارند اما این الزاما ربط بســیاری به سرمایه 
اقتصــادی ندارد. بوردیــو در کتاب تمایــز مفصل تر 
توضیــح داده اســت. ســرمایه هر کســی ترکیبی از 
ســرمایه اقتصادی، فرهنگی و ســرمایه اجتماعی او 
اســت. اگرچه سرمایه ها گاهی قابل تبدیل به هم اند 
اما نه الزاما همیشــه و نه لزوما به سادگی. کسی که 
سرمایه فرهنگی دارد، اجبارا سرمایه اقتصادی ندارد 
و بر عکس. ورنه بسیارند خانه ارزان قیمت بد سلیقه 
و بســیارند برج های بلند پر زرق و برق بدســلیقه در 
بالای شهرها. بالا اینجا فقط معنای صوری دارد. کم 
نیســتند آدم هایی که خانه هاشان پر از سنگ و مبل  و 
موســیقی بد است و کم نیســتند آدم هایی که لباس 
چند ســال پیش شــان را اتو کردند و روی میز کهنه 
سوخته رنگ شــان، آباژور کرم رنگی گذاشــته اند و در 
کنج آن با ضبط صوتی که صدایش از ته چاه می آید، 

موسیقی خوب می شنوند.

پــس، تا اینجا   همــه مدیوم های ســلیقه به هم 
ربط دارند. اما به پول ربط ندارد. به سواد چه ربطی 
دارد؟ خبر اندوهناک  اینجاست. بوردیو نشان می دهد 
که هر چه سطح تحصیلات بیشتر، سطح سلیقه هم 
بالاتر است. این یعنی آیا می توان  انتظار داشت پس 
از اینکه کسی در دانشگاهی آزاد مهندسی بخواند و 
تحلیل ســازه و مقاومت مصالح یاد بگیرد، موسیقی 
بهتر از قبلی هم خواهد شــنید؟ گویا آنجا که بوردیو 
مطالعه و تحقیق میدانی کرده چنین اســت؛ چرا که 
در دانشــگاه های آنها فضای دیگری حاکم اســت. 
اما شنیدم از اســتادی که می گفت همان تحقیقات 
میدانی بوردیو را در ایران انجام دادند و به این نتیجه 
رســیدند که تحصیل در دانشــگاه های ایرانی هیچ 
تأثیری در طبقه فرهنگی دانشــجویان نمی گذارد. در 
آن جلسه بسیاری گفتند «دانشگاه های ایران، سلیقه 

را بدتر نکند، بهتر کردنش را انتظار نیست».
این اندوهناک هســت  اما عجیب نیســت. اندوه 
بنیادین این نیست که کسی موسیقی خوب نمی شنود، 
اندوه از این است که سیستم آموزشی ای ساختیم که 
توان تکنیکی را بالا می برد، بی آنکه توان فرهنگی اش 
را متناســب با آن ارتقا داده باشــد. نتیجه می شــود 
نســلی از مدیران، مهندسان و تحصیل کرده هایی که 
به واسطه درســی که خوانده اند، امکان و اجازه  تأثیر 
و تصمیــم در جامعه پیدا کرده اند؛ بی آنکه آدم های 
بافرهنگ تری شده باشند. حاصل می شود وکیل هایی 
کــه قراردادهــای توهین آمیز می نویســند، معلمان 
ادبیاتی که بد حرف می زنند، مهندسانی که شهرهای 
خفه کننده می ســازند و طراحانی که کارت های ملی 

بی هویت طراحی می کنند.
خواستم بگویم که دانشــگاه های ایران به فرهنگ 
کاری ندارنــد و ســلیقه هــم به تحصیل ربــط ندارد. 
یادداشــت بعد درباره این است که آیا به راستی باید به 

همه سلیقه ها احترام گذاشت؟

پول و سواد و سلیقه

تجربه دیگران

هشــت صبح: عصر بود که از آرامگاه برادرم حرکت 
کردم به سمت آرامگاه فرمانده محمدرفیق الکوزی. آنجا 
با صبغت االله الکوزی ملاقات کردم که او نیز مانند من، به 
آرامگاه برادر شــهیدش آمده بود. در حال احوال پرسی با 
او، چشمم به مادر کهن سالی افتاد که گریه کنان از دورتر 
به ســوی ما در حرکت بود. نزدیک شد و پرسید: «آیا این 
قبر برادر شما است و ســرباز بوده؟» پاسخ دادیم بله، او 
فرمانده پولیس ولســؤالی او به هرات بود و همین چند 
روز پیش از ســوی طالبان کشته شد. با شنیدن این حرف، 
گریه هایــش به ناله و فریاد بدل شــد. در حال گریه بود و 
با صدای بلند گفت: «قاســمِ من نیز ســرباز بود و چهار 
ســال اســت که در فراقش می سوزم، اشــک می ریزم و 
گریه می کنم». با صبغــت االله خداحافظی کردم و به راه 
افتادم. در مســیر متوجه شدم که راه من و مادر کهن سال 
یکی اســت. موتورم را کنارش توقف دادم، شیشه  را پایین 
کردم و ســوز سرمای زمســتان را بر چهره ام حس کردم. 
گفتم: «مادر جان، مسیر من با شما یکی است، لطفا سوار 
شوید که شــما را هم برسانم». سرمای نخستین روزهای 
زمستان امان پیرزن را بریده بود. سوار موتور شد و حرکت 
کردیم. مادر کهن سال گریه می کرد و من هم نمی خواستم 

چیزی بگویم. پس از مدتی گریه هایش کم شد. هم زمان 
با اینکه نجوا می کرد، شروع به حرف زدن کرد و خواست 
ســفره دلش را هموار کند. گریه کنان برایم گفت: «قاسمِ 
من شــانه  هایش دو متر بود. هر وقت نگاهش می کردم، 
می گفتم قربان این تخت شانه هایت شوم مادر جان، مادر 
فدایت شــود! قاســم لبخند می زد و چیزی نمی گفت». 
من داغ ازدســت دادن برادر جوانم را تجربه کرده بودم و 
می دانســتم چه حس و حالی دارد، اما او مادر بود و درد 
ازدست دادن فرزند جوان را هیچ دارویی مداوا نمی کند. با 
گویش غلیظ هراتی ناله می کرد، غم بزرگی در چشمانش 
نهفته بود، گویی با زیر خاک رفتن قاسم، تمام زندگی اش 
زیر خاک دفن شــده است. از شــنیدن ناله های این مادر 
داغ دار چنان غمگین شدم که نمی دانستم و نمی توانستم 
چیزی بگویم. با خود گفتم شــاید بهتر است اجازه دهم 
او ناله و گریه کند تا اندکی ســبک تر شــود و اندوه بزرگی 
که ســال ها در ســینه  پنهان دارد را خالی کنــد. در میان 
گریه هایش گفت: «قاســم من نامزددار بود، قرار شد این  
بار که از وظیفه می آید، مراسم ازدواج خود را برگزار کند، 
اما برایم جســدش را آوردند، نه یک جســد عادی، پسرم 
را تکه تکه کرده بودند!». قاسم، در عوض پوشیدن لباس 

دامادی، تکه های بدنش درون کفن شد و خانواده اش به 
جای شادمانی در مراسم ازدواج، در مراسم سوگواری او 
حاضر شــدند. با کوهی از درد و اندوهی که در صدایش 
بود، گفت: « کاش جان ما کهن سالان را بگیرد. ما که از دنیا 
چهار روزی دیدیم، اما این جوانان چرا نامراد می شــوند». 
با خارج شدن از محوطه  گورستان زیارت خواجه عبداالله 
انصاری، از پیرزن خواســتم نشــانی خانــه اش را بگوید 
تا او را برســانم. حدود نیم ساعت مســیر را طی کردیم و 
گریه های مــادر داغ دار همچنان مانند باران بهاری ادامه 
داشــت. پیرزن گریه کنان به ســوی خانه  حرکت کرد. با 
رفتن او، بغض گلویم شکســت و اشــک هایم بی اختیار 
از چشــمانم جاری شــد. به این فکر افتادم که چرا طی 
سال های گذشته هزاران جوان مانند قاسم زیر خاک رفتند 
و هزاران مادر، مثل او به داغ فرزندان شــان نشستند؟ چرا 
هنوز این جنگ لعنتی ادامه دارد و از صلح خبری نیست؟ 
داســتان غم انگیز قاسم، تنها روایت یک جوان پرپرشده و 
یک مادر داغ دار است، اما مانند او، هزاران جوان دیگر در 
این سال ها قربانی هیولای جنگ شدند و هزاران مادر هم 
در اندوه فراق فرزندان، کمر هایشــان خم شد و عمرشان 

به فنا رفت.

جنگی که هنوز ادامه دارد

بایسته های تحول نظام قضائی

مهم ترین رویــداد حقوق هفته جاری، رونمایی 
از «سند تحول قضائی» مصوب رئیس قوه قضائیه 
بود. متنی مفصل مشــتمل بر دیباچــه، مقدمه و 
چهــار فصل به ترتیــب با عناوین: کلیــات، برنامه 
تحول، نظــام مدیریتی اجرای برنامه تحول و نظام 
راهبری و پایش. در بخشــی از مقدمه آمده است: 
«بر اســاس مفاد قانون اساســی، منویــات امامین 
انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه 
قضائیه دســتیابی به «عدالــت» و «رضایت مندی 
مردم» اســت. بر این اساس، سند تحول به نحوی 
تدوین شده است که بر اثر اجرای آن ، این دو پیامد 
محقــق شــود». در ادامه زمان بندی اجرا در ســه 
دوره زمانــی «کوتاه مدت» (تا تیرماه ســال ۱۴۰۰)، 
«میان مدت» (تا تیرماه ســال ۱۴۰۱) و «بلندمدت» 

(تا پایان سال ۱۴۰۲) پیش بینی شده است.
اســناد بالادســتی در زمینــه نظــام حقوقــی 
و قضائــی کشــور کم نیســت که مهم تریــن آنها 
عبارت انــد از: قانون اساســی (مصــوب ۱۳۵۸)، 
سند چشــم انداز جمهوری اســلامی در افق ۱۴۰۴ 
قضائــی  امنیــت  کلــی  سیاســت های   ،(۱۳۸۴)
(۱۳۸۱)، سیاســت های کلی برنامه ششم توسعه 
(۱۳۹۴)، برنامه ششــم توســعه (۱۳۹۵)، قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۹ (۱۳۹۸) و حالا متنی با بیش 
از ۱۹ هزار کلمه به عنوان سند راهبردی دوره اول 
مدیریت ســیدابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه. آنچه 
از برایند همه این اســناد استنباط می شود تأکید بر 
حقوق شهروندان، اجرای قانون و در نهایت تحقق 

عدالت است.
به طور خلاصه شــالوده دســتگاه قضا را سه 
بخــش شــکل می دهــد: «تشــکیلات»، «نیروی 
انسانی» و «قوانین و مقررات». اگر بخواهیم شرایط 
موجود را بهبود دهیم، نیاز به تغییرات محســوس 
در این ســه حوزه اســت که در ادامــه مهم ترین 

محورهای آن را بررسی می کنیم:
نخســت. تشکیلات: در ســال ۱۳۷۳ با پیگیری 
رئیس وقت قوه قضائیــه (مرحوم آیت االله یزدی) 
قانــون «تشــکیل دادگاه های عمومــی و انقلاب» 
تصویب و به ســرعت عملیاتی شــد. ایــن قانون 
ســاختار دادگســتری نوین را که از زمان علی اکبر 
داور بنیــان نهــاده و در طــول بیش از ۶۰ ســال 
تکامل یافته بود، بر هم زد و تشــکیلاتی ایجاد کرد 
که پس از پنج ســال از اجرای آن، توســط آیت االله 
قــوه قضائیه  بعدی  رئیــس  هاشمی شــاهرودی 
تعبیــر بــه «ویرانه» شــد! در حال حاضــر علاوه 
بــر دادســرا، دادگاه نخســتین، دادگاه تجدیدنظر 
و دیوان عالی کشــور، ســازمان قضائــی نیروهای 
مســلح و دیوان عدالت اداری داخل در تشکیلات 
دادگســتری فعالیــت می کنند. از دیگــر نهادهای 
قضائی شــوراهای حل اختلاف اســت که در آغاز 
دهه ۸۰ با الگوبــرداری از «خانه انصاف» در دوره 
پهلوی و با هــدف حل کدخدامنشــانه اختلافات 
مردم پایه گذاری شد. شــورای حل اختلاف خلاف 
نام آن نهادی «شــبه قضائی» نیســت، بلکه مانند 
دیگــر محاکم به صدور و اجــرای حکم می پردازد 
و از فلســفه وجودی خود دور شده است. دادسرا 
و دادگاه انقلاب اسلامی نیز مرجع قضائی خاصی 
است که تشکیلات آن در قانون اساسی پیش بینی 
نشــده. همچنیــن دادســراها و دادگاه هــای ویژه 
روحانیت بــر مبنای آیین نامه ابلاغی ســال ۱۳۶۹ 
رهبــری همچنان فعال اند و بــه جرائم روحانیون 

رسیدگی می کنند.
دوم. نیــروی انســانی: قوه قضائیه بــا کمبود 
قاضی روبه روســت و گاهی مشــاهده می شــود 
شــعبه ای مدت ها بلاتصدی مانده است. با وجود 
خیل عظیمی از دانش آموختــگان حقوق، کمبود 
قاضی قابل پذیرش نیســت. بهتر بود قوه قضائیه 
به جای ایجاد و توســعه «مرکز وکلا، کارشناســان 
رســمی و مشــاوران خانواده»، توش و توان خود 
را صرف تربیت قضات جوان می کرد. در شــورای 
حل اختلاف افــرادی به رســیدگی می پردازند که 
صلاحیت کافی بــرای این امر ندارند. بســیاری از 
قضــات پس از بازنشســتگی به حرفــه وکالت رو 
می آورند که جدای از تالی های فاســد آن، نشــانه 

عدم استفاده از تجربیات آنان است.
سوم. قوانین و مقررات: همچنان قانون بنیادین 
در زمینه تشکیلات قضائی متن چند بار اصلاح شده 
قانون «تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب» سال 
۱۳۷۳ اســت که با حک و اصلاح فــراوان در کنار 
بســیاری از قوانین پراکنده ســاختار کلان را شکل 
می دهند. وابســتگان دســتگاه قضــا یعنی وکلا و 
کارشناســان رسمی دادگستری نیز بر مبنای قوانین 
متشــتت و تنقیح نشــده و گاهی معارض فعالیت 
می کننــد. قانون «آیین دادرســی کیفری» جدید با 
تأخیر چندماهه از زمان تصویب اجرائی شد و بعد 
از گذشــت حدود پنج ســال زمزمه اصلاح آن به 
گوش می رسد. بخشی از مواد قانون «آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی»، نسخ 

شده و نیاز به بازبینی و روزآمدی دارد.
متن «سند تحول قضائی» که در سلسله مراتب 
قوانیــن «تصویب نامه» تلقی می شــود، گزارشــی 
پژوهش گونــه از فراینــد تهیه، به همــراه اهداف 
و راهبردهای کلی اســت. باید منتظــر ماند و دید 
در سه ســاله آینده چه تحولاتــی رخ خواهد داد. 

همیشه بهترین داور «زمان» است.

حق بان طب و جامعه

 در خبرها آمده بود که بخشی از تاریخ ایران از کتب 
درسی دوره متوسطه حذف شده است. شاید این سؤال 
مطرح شــود که اهمیت این موضوع چیســت؟ ســود 
دانســتن تاریخ در این عصر انفجار اطلاعات چیســت؟ 
واقعیت این اســت کــه تاریخ، بخشــی از هویت ایران 
ماســت. هویت ایرانی تنها به تاریخ محدود نمی شود. 
مــن در اینجا قصد بحث در مورد هویت ایرانی را ندارم 
که بحثی مفصل اســت. به طور خلاصه هویت ایرانی 
ما جنبه های مختلفی دارد، همچون جنبه جغرافیایی، 
فرهنگــی، دینی، سیاســی، ادبی و... و البتــه که جنبه 
تاریخی آن بســیار بااهمیت است. البته وقتی صحبت 
از تاریخ می شــود تنهــا نباید به سلســله های تاریخی، 
شــخصیت های سیاســی یا رویدادهای تاریخی بسنده 
کــرد. تاریخ، خود جنبه های مختلفی دارد که موارد بالا 
هم بخشی از آن است، ولی تاریخ تنها به وقایع تاریخی 
محــدود نمی شــود. اطــلاع از زوایای مختلــف تاریخ 
ســرزمین ما به شکل گیری هویت جوانان این مرز و بوم 
کمک شــایانی خواهد کرد. ولی شاید این سؤال مطرح 
شود که اهمیت هویت ایرانی در جهان امروز چیست؟ 
واقعیت این اســت که کشــور ما همچون بســیاری از 
کشــورهای دیگر با موج جهانی شــدن روبه روســت. 
جهانی شدن پدیده ای است که به ویژه در دهه های اخیر 
به علت گســترش فناوری اطلاعات به سرعت مرزهای 
جغرافیایی را درنوردیــده و جهان را به دهکده ای بدل 
کرده اســت. این پدیده اگرچه با تبــادل اطلاعات اثرات 
مثبتی داشته اســت، ولی از جنبه های منفی هم خالی 
نیســت. یکی از جنبه های منفی ایــن پدیده ازبین بردن 
فرهنگ و هویت های ملی دیگری است. این پدیده ملل 
مختلــف را در معرض فرهنگ و عادت های مشــترکی 
قــرار می دهد. به عنــوان مثال می توان بــه عادت های 
غذایی خاصی مانند رژیم های غذایی پرچرب یا استفاده 
از دخانیات و مواد مخدر اشاره کرد. گسترش عادت های 

غذایی ناســالم منجر به همه گیری چاقی در کل جهان 
شده است. کشــور ما هم از این امر مستثنا نبوده است. 
به عنوان مثال براســاس مطالعات آماری در کشــور ما 
حــدود نیمی از افراد ایرانــی از چاقی رنج می برند. این 
یکسان سازی ارزش ها و فرهنگ در نسل جوان می تواند 
منجر به بحران و سردرگمی شود. تاریخ ایران با تأثیری 
کــه بر هویت ایرانی دارد به شــکل گیری شــخصیت و 
اعتمادبه نفس جوانان کمک شایانی خواهد کرد. هویت 
ایرانــی به جوانان ما این امکان را خواهد داد که ما هم 
علاوه بر اســتفاده از پدیده جهانی شدن، به جهانیان نیز 
ارزش هایی را ارائه دهیــم و تنها دریافت کننده محض 
نباشــیم. جوانان این سرزمین ســال های درازی از عمر 
خود را در نظام آموزشــی صرف می کنند که این سال ها 
مهم ترین زمان برای شــکل یافتن شــخصیت و هویت 
ایرانی آنان اســت. البته هویت ایرانی پدیده ثابتی نبوده 
و در افراد مختلف شــدت و ضعف هایی دارد. در ضمن 
جنبه های مختلف این هویت ایرانی نیز در افراد مختلف، 
متفاوت اســت. در برخی شــاید جنبه های فرهنگی آن 
محکم تر باشد و در برخی دیگر جنبه های دینی آن. اما 
به طور قطع جنبه های تاریخــی هویت ایرانی غیرقابل 
انکار است. نظام آموزشــی، چه در مقطع دانشگاهی 
یا قبل از آن، باید به تقویت جنبه های تاریخی هویت 
ایرانــی اهمیت خاصی دهد. باید توجه داشــت که 
تأکید بــر تاریخ، آن هم تنها از منظــر وقایع تاریخی، 
برای دنیای جوشــان و پرتلاطم جوانان کافی نیست 
و بایــد از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. شــاید تنها 
تکیه بر اینکه فلان شــخصیت تاریخی در فلان زمان 
چه کرد، برای جوانان چندان جذاب نباشد. استفاده 
از جوانب تحلیلی، فرهنگی، جامعه شناسی یا ادبی 
تاریخ می تواند ارتباط نسل جوان با این بخش مهم از 
هویت ایرانی را هموار کند. جنبه های تاریخی هویت 
ایرانی به بالندگی نسل جوان در دنیای امروز، به ویژه 
در مواجهه با پدیده جهانی شدن کمک خواهد کرد. 
امید اســت که متولیان نظام آموزشی با توجه ویژه و 
بــدون افراط و تفریط، فضــای مطلوبی برای آگاهی 
نســل جوان از زوایای مختلف بخش تاریخی هویت 

ایرانی را فراهم کنند.

تاریخ، هویت ایراني
 و موج جهاني شدن

 رضا سعیدى فیروزآبادى
 جراح پیوند

پرنده آبی

همان روزهای اول ســال ۲۰۲۰ میــلادی بود که 
ترامپ شــرایط سختی را برای ایران رقم زد و ترس و 
دلهره از آغاز جنگ در منطقه مطرح شد. کمی بعد هم 
مصائبی فراتر از تحریم های هر روزه علیه ایران باریدن 
گرفت ؛ یك روز ترور بود و روز دیگر فاجعه و ســقوط 
هواپیما. مردم ایــران هر روز و هر روز با یك مصیبت 
روبه رو شدند. اما سال ۲۰۲۱ برایشان چه رقم خواهد 
زد؟ برخی دل به آمدن بایدن بسته اند و قول هایی که 
او داده اســت . اما جهان در چه حال است ؟ اگر سال 
گذشــته این موقع بسیاری در شــبکه های اجتماعی 
عکس ها و فیلم های خود را از تزئینات کریســمس و 
سال نو نشان می دادند، خانه هایی که با سورتمه ها و 
دسته های گل و نشانه هایی برای استقبال از بابانوئل 
تزیین شــده بود، اما امسال بی حوصلگی و تنهایی در 
عکس ها به چشم می خورد و بسیاری از هراس خود 
برای ورود به ســال جدید نوشــته اند. حتی مؤسسه 
پنتون نیز دو رنگ سال را مستقل انتخاب کرد تا بلکه 
روحیه مردم بهتر شــود و ترکیــب دو رنگ، پیامی از 
قــدرت و امید را منتقــل کند که هم مانــدگار و هم 
نشــاط آور باشــد. دو رنگ زرد و خاکســتری انتخاب 
شــدند تا نشــان دهند چگونه عناصــر مختلف برای 
حمایت از یکدیگر در کنار هم قرار می گیرند. با دیدن 
خاکســتری و زرد در واقع ما باید احســاس کنیم که 
همه چیز روشــن تر خواهد شد و این تاریکی و سردی 
که در خاکســتری پنهان است، با گرما و روشنی رنگ 
زرد کنار زده می شــود. از طرفی خاکستری نماد عقل 
اســت؛ چون مغز از ماده خاکســتری تشــکیل شده. 
به هرحال قرار اســت رنگ خاکســتری نماد اطمینان 
و انعطاف پذیــری و رنگ زرد روشــن نمــاد آفتاب و 
امید به آینده ای روشــن تر باشد تا ما مردم نیرو داشته 
باشــیم با کرونایی از نوع جدید و جهش یافته مبارزه 
کنیم؛. ما و بســیاری از مردمی که کمرشان به خاطر 
مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا خم شده و حتی در 
کشــورهایی نظیر آمریکا و انگلیس ناگزیر شدیم برای 
یك بســته دســتمال کاغذی یا تخم مرغ در صف های 
طولانی بایســتیم . حتی برخــی معتقدند ارزش دلار 
در ســال جدید پایین خواهد آمد. اما برخی دیگر، به 
این هراس از جنبه تفریح می نگرند و سراغ پیشگوها 

رفته اند؛ مثلا دیلی میل گزارشــی 
- زن  باباوانگا  پیشــگویی های  از 
نابینــای بلغاری- منتشــر کرده 
کــه حتی با گذشــت ۲۴ ســال 
دارد.  طرفدارانــی  مرگــش  از 
بــر اســاس پیش بینی هــای او، 
جهــان در ســال جدیــد دچــار 
بلایای بســیاری خواهد شــد. او 
بــه «اژدهــای قوی» کــه زمین 
را تســخیر می کند اشــاره کرده 
ئیس جمهــور معزول  اینکــه  و 

آمریکا در ســال ۲۰۲۱ - دونالد ترامپ- از ناشنوایی و 
بیماری جدی رنــج خواهد برد. در عین حال، ولادیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه، در معرض سوءقصد قرار 
خواهد گرفت و اروپا با حمله شیمیایی شبه نظامیان 
روبه رو خواهد شــد. نوســتراداموس هــم چیزهای 
غریبی را پیش بینــی کرده؛ از جمله آنکه زمین لرزه ای 
عظیــم در آمریــکا رخ خواهــد داد و کالیفرنیا جایی 
اســت که این زمین لرزه اتفاق می افتد. او حتی تاریخ 
دقیــق این زلزلــه را ۲۵ نوامبر عنوان کرده اســت و 
طبق گفته نوســتراداموس، در سال ۲۰۲۱ تراشه هایی 
در مغز ســربازان قرار می گیرد . این ابرسربازان جدید 
ظاهرا برای نجات نســل بشــر مورد نیاز خواهند بود 
و نیرو های مســلح را هدایت خواهنــد کرد. برخورد 
شهاب ســنگ به زمین هم جزء پیش بینی های اوست 
که طبق گزارش ناسا نیز سیارک کی اف ۱ در ششم می 
 با زمین برخــورد می کند. بر خلاف ترس و اضطرابی 
که بســیاری را در شــبکه های اجتماعی در بر گرفته 
اســت، برخــی سیاســت مداران آینده را روشــن تر 
می بیننــد؛ مثــلا «اردوغــان» که هــر روز ارزش لیر 
کشــورش در برابر دلار پایین تر می آید و مردم ترکیه 
تورم ۱۰درصــدی را تجربه می کنند، معتقد اســت 
سال آینده ســال اصلاحات دموکراتیک اقتصادی در 
ترکیه خواهد بــود. برخی اقتصاددانان نیز معتقدند 
جهان در سال آینده می تواند اقتصاد خود را بازیابی 
کند. اما هراس هایی همچون دعوا بر ســر واکســن، 
دنیای بدون  گردشگر، شکست اقتصادی شرکت های 
ترابــری و حمل ونقل، به هم خــوردن نظم جهانی و 
البته فرصتی برای تغییر اقلیم، توانســته دنیای پر از 
هراس و دژاوو را برای بســیاری ترسیم کند. هرچند 
پیش بینی شــده اســت که برخی تغییرات در دنیای 
آی تــی نظیــر 5G و نحوه اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعی، نحوه کار و زندگــی را بعد از کرونا تغییر 
می دهــد. همین طــور دبیرکل ســازمان ملــل ابراز 
امیدواری کرد که بعد از یك سالی که کرونا توانست 
همه را خانه نشین، عزلت نشین و افسرده کند، مردم 
روزگار خوش تــری را تجربه کنند. حــالا باید منتظر 
مانــد و دیــد گاو فلزی ۲۰۲۱ چقدر خشــمگین تر از 

موش سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
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